
 
 
 

            
  

        9911      زمستان   /        05شماره   /    هفدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  111
 

معاصرشعردرهایعرفانزمینه
(ابتهاجهوشنگوثالثاخوانبرتأکیدبا)

 

 نادرجوادزادگان  

چکیده

معاصر و بویژه پس از انقلاب  ةدر دور است وهای اصلی شعرعرفان در ادب پارسی از مضمون    

بسهامد ورود   میزان باورمندی بهه عرفهان و بهه دن ها   ن     اند و توجه ژرف كردهدی بدان شاعران متعهّ

موضهوع   و شعر هر یک از شاعران معاصر متفاوت است مفاهیم عرفانی، همچنین نوع نگاه عرفانی در

ت این پژوهش به ایهن جههت اسهت كهه     یّاین مقاله بررسی عرفان در شعر معاصر فارسی است و اهمّ

اسهت ولهی   فاصله گرفته و بیهانگر یه و و پهو ی     معشوق حقیقیای معتقدند كه شعر معاصر از عده

برای این منظور اشعار شعرای برجسته شعر معاصر مورد ارزیابی قرار گرفتهه  . ت غیر از این استواقعیّ

میزان پرداختن به مسائل عرفانی در شعر در این بین . شده و مضامین عرفانی اشعار  نان ذكر شده است

 .ثیر مسائل اجتماعی اسهت ا به شدت تحت ت امّ ،است مهدی اخوان ثالث از مق ولیت خوبی برخوردار

شناست و  نها را در شهعر  ورود    با مطالب عرفانی موجود در ادبیات گذشتهنیز میرهوشنگ ابتهاج ا

در نتیجه  .ملایم برخوردار است در واقع شعر او از عرفانی. ه او نیستا عرفان در مركز توجّامّ ،دهد می

-مضامین  ن دل ستگی دارند و  ن را به شهیوه روشن شد كه این شاعران اگر  ه عارف نیستند ولی به 

 .اندهای گوناگون در اشعار خودمنعکس ساخته



 .عرفان، شعر معاصر، اخوان ثالث، هوشنگ ابتهاج :هاکلیدواژه
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مقدّمه

شعر عرفانی به بیان حا  و عهوالم   وی احساو و عاطفه است شعر، كلامی موزون و مظهر تجلّ

و كما  عارف سهوختن او باشهد در   ». پردازدهای  نان میرها و ارز عارفان و یا شرح باو خاصّ

 (9: 1131سجّادی )« دوستی حق 

تحوّ  شگرفی در اندیشه و مضمون و زبان شعر و نثهر  ات فارسی ادبیّ زبان و ورود عرفان در  

كسی كه به صورت جهدی و نقهش تعیهین كننهده در وارد كهردن      فارسی به وجود  ورد و تحسین 

لهین كسهی   او اوّ .دارد حکیم سنایی غزنهونی اسهت  اسقس نقش كرده است، در زبان فارسی عرفان 

لهین پر مهدار   بدون شک سهنایی اوّ . ر عارفانه و صوفیانه را در قالب غز  مطرح كرداست كه تفکّ

 : او  نین گفته است ةد بلخی دربارین محمّالدّ شعر عرفانی است  نانچه مولانا جلا 

چشااااوییدوعطااارروببااودو اانا



«.مااااز اای ااناییوعطااار ماادیا

(8931:19حسینی،)

ه كردنهد و  ات فارسی بهه عرفهان و معرفهت توجّه    خر ادبیّاپس از  ن بسیاری از بزرگان و مف   

ران غربهی معتقدنهد در   برخی از متفکّه ، و اندبسیاری از این شاعران خودشان مسلک عارفانه داشته

عرفان تنهها   شود، بازگشت به گذشته یا مذهب وها نوعی ارز  تلقی میصری كه كشتن فردیتع

اعضهای بلنهد پایهه مکتهب      مهاكس هوركههایمر یکهی از   . دریچه نجات بخش انسان معاصر است

ها ست باید به ارز  فردیت عصری كه سخن از حذف فردیت فرانکفورت  لمان معتقد بود كه در

گرایش به سمت جهانی عقلانی شده، خودكهار و  »او خود را با  یزی كه  ن را  .ایمان داشته باشیم

عصری كه تمایل به حذف اسهتقلا    عقیده داشت در. دیدنامید در تعارض میمی «كاملاً اداره شده

مقهدادی،  ) .فرد وجود دارد جز تمایلات مذه ی، هیچ امیدی برای  زادی ولو محدود وجود نهدارد 

1131 :111) 

ات معاصر باوجود اینکه دغدغه های شاعران امروزین نس ت به شهاعران گذشهته تیییهر    بیّدر اد

كردند شاعران امروز به  ن توجهه  ه میبسیاری از موضوعاتی كه شاعران گذشته به  ن توجّ كرده و

 (11: 1191حسینی، ) .ی دارد ر نیز جایگاه ویژهمعاص شاعران  ثار در عرفان وجود این با اما  ندارند
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كه با باشد میی عرفان در شعر معاصر  هره ن كردنترین اهداف این پژوهش روشکی از مهمّی

همچنین  .تحقق بخشیدن به  ن است گیری از منابع عرفانی به دن ا شعرا و بهره اشعاردقت نظر در 

 ن  گیهرد، بهه دن ها    مهی  ات معاصر شکلی ادبیّاین تحقیق مانند بسیاری از تحقیقاتی كه در حوزه

داشته شده و بیشتر حاصهل   هایی كه نس ت به این حوزه روامهریاست كه بسیاری از عنادها و بی

كه به ادبیات معاصر خهود بهه طهور     عدم شناخت است، كنار زده و دوباره یاد ور شود كه تا زمانی

 .برداریم های  ن گام توانمندیمندی از بهره توانیم در جهت رفع نواقص وایم نمیجدی نپرداخته
 

روشتحقیق

ای بهه  ابتهدا بهه رو  كتابخانهه    تحلیلی است به طهوری كهه   –رو  تحقیق بر اساو توصیفی 

كهه نمهودی از عرفان داشته، پرداختهه   ان معاصر اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاجبررسی اشعار شاعر

نهاگون داشهته   هههای عرفههانی گو  كه انعکاسهی از  مههوزه  انو شواهدی از اشعار شاعر. شده است

شهاعران   است، استخراج شده است و برای هر یک از مضهامین عرفههانی مههورد نظههر در اشهعار     

علاوه بر  ن تحلیلی از علهت نگهر  و كهاربرد اصهطلاح مورد . هایی ارائه شده استنمونهمذكور 

 .گردیده استنظر در شعر  بیان 
 



یشینۀتحقیق 

  

بههارة   در. در شعر شاعران معاصهر كمتهر تحقیهق شهده اسههت     ربارة بازتاب مضامین عرفانی د

-كه از شاعران معاصر به شمار مهی  اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاجنظر در این پژوهش  مدّ انشهاعر

مرادی، نیکخواه ،توسط «درون مایه های عرفانی در اشعار هوشنگ ابتهاج»د، پژوهشی با عنوان نرو

درون مایهه  بهه رشتۀ تحریر  مده است كه بهه بررسهی   ( 1196) مجله عرفان اسلامیدر  و خسروی

 و« روشهنتر از  فتهاب مهردی   »ای از میلاد عظیمی با نام مقاله. پرداختهه اسهت عرفانی اشعار ایشان

غلامحسههین شههریفی و ریحانههه « مفههاهیم عرفههانی و اخلاقههی در شههعر هوشههنگ ابتهههاج بازتههاب»

، «نگاهی به تینیهات مههدی اخهوان ثالهث    »هوان همچنین پژوهشی با عن. اشاره كرد( 1111)صادقی



      
 

 
  

    

 (با تأكيد بر اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج)  هاي عرفان در شعر فارسي زمينه           116
 

به  هاپ رسهیده اسهت ( 1191)مطالعات زبان و ادبیات غنایی نشریۀ  فاموری و بازیار درتوسهط 

پرداختهه شهده    در اشعار اخهوان عرفان و مفاهیم از جمله كهه در ایهن پژوهش به بررسی مضامین 

 . است



بحثوبرر ی

عرفان

به خود  های مختلف زندگیه بشر را در دورهشمولی است كه توجّ جهانهای عرفان از پدیده  

گزینهد تها بهه    برمی بینی است كه انسان در طو  حیات برای خویشنوعی جهان. جلب كرده است

 . ی  ن به جهان هستی بنگردوسیله

یم عرفان به دو بخش نظری و عملی تقسه  .كسی را كه واجد مقام عرفان است عارف گویند        

در عرفان عملی روابهط و  ». م احث هر دو بخش با شناخت نفس ارت اط تنگاتنگ دارند. شده است

سهیر و  »وظایف انسان با خود  و جهان و با خدا مطرح شده است، ایهن بخهش از عرفهان علهم     

گهاه  تکیهه ( 111: 1131  ریها، ) «.پهردازد عرفان نظری به تفسیر هستی می. نامیده شده است« سلوك

عارف همیشه سعی دارد با كشف و شهود و اشراق به حقایق برسهد و  »علم حضوری است عرفان 

گوینهد  نچهه را كهه عهالم و حکهیم و      به علوم ظاهر و باطن دست یابد، به این جهت است كه می

: 1131ادی، سهجّ )« .كندبیند و معاینه میكنند، او از راه اشراق میمی كفیلسوف با عقل و منطق در

111) 

 

معاصرشعر

 در زمانهه  فهم و درك كه است شعری(  ن رایج و مصطلح و لیوی معنای از فارغ) معاصر شعر

 زبان شعر، ساخت شعر، محتوای شاعرانه، كلام جمله از شعری عناصر همه در یعنی. یابد تجلیّ  ن

 كهه  خهود  زمهان  زبهان   نهوگرایی  و نواندیشهی  مسیر به شعر بردن یعنی.  ن مانند و شعر موسیقی و

 جهامع  و عمیهق  درك  ن، تطهورات  و تحوّلات سیر و زبان كهن میراث به  گاهی و احاطه مستلزم
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 شاعر كه هایی ناگفته بیان و خود، عصر های غهدغد و دردها و زمان روح درك اجتماعی، و سیاسی

 .برد می خود جامعه د  به را

 

 

عرفاندرشعرمعاصرفار ی

و بها   نیسهت عرفهانی خهالی    ههای عظیم فکری از گهرایش  ۀشعر معاصر به دلیل داشتن پشتوان  

همچنهان بهه عنهوان فرزنهد خلهف       ات غهرب گیری از فرهنگ و ادبیّوجود تمامی اقت اسات و بهره

ه كه این ت ثیرپذیری ال تّ. باشد میكلاسیک  دار فرهنگ عرفانی موجود در شعرات گذشته، میراثادبیّ

لات شعری در عصر معاصر بر قسمت صورت تحوّ لیناوّه بودن از حیث محتوا بیشتر است و متوجّ

های فراوان در  توانمندیكه ادبیات گذشته به دلیل دارا بودن  و ظاهر شعر گویای این حقیقت است

گفتنی است كه مفاهیم . این روح معنایی به كال د شعر معاصر باشد ةكنند تواند منتقلمعنا، می ةحوز

ه خارج شهوند  توانند از مركز توجّ زمانی خاص می ۀد خود در برهركردست دادن كا نیز به دلیل از

وجود فرازمهانی   ه ط یعی است كه شاهد مفاهیم و تعاریفی نو از عرفان باشیم،  را كه شعر باال تّ و

 .و فرامکانی بودنش، باید مطابق با نیازهای زمانه و افراد روزگار باشد

اسهت كهه     شعر معاصر از محتوای عرفهانی ایهن  شاید یکی از عوامل مطرح شدن فرض خلأ       

تقلیهدهای   شاعران این عصر در برابر عظمت عرفانی گذشته دیگر حرفهی بهرای گفهتن نداشهته و    

هم همین اسهت كهه    تواقعیّ. تی برای مخاطب معاصر نداردفق و تکرار صرف  نها هیچ جذابیّناموّ

ههای علمهی   حا ، بررسی با این. شودیتکرار بدون نو وری س ب ملا  و گریز خواننده از شعر م»

ه بهه  ا و طرح مسائل نو با توجّه هها در شعر معاصر، نو وریدهد كه با وجود  نین نقیصنشان می

اند نیرومندی خهود را  هه در   توانسته اقتضائات زمان شکل گرفته و شاعران قدرتمند عصر معاصر

گیری عرفان را كه همهان  قیقی از بهرهو هدف ح محتوا به نمایش بگذارند ۀزبان و  ه عرص ۀعرص

 (11: 1191هدایتی، ) .«سازند امروز محقق ۀتعالی بشر است در جامع

 نها تیییهر   ۀهایی یافته است كه از جملعرفان در شعر معاصر در قیاو با دوران گذشته تفاوت     

با مسائل انسهانی و در   نه ویژه به انسان، عرفادر شعر امروز به دلیل توجّ. باشددر معنای عرفان می
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. نمایدبازگشت به معنویت رخ می نتیجه با مفاهیم اخلاقی ارت اط تنگاتنگی یافته است و در معنای

كوشهد و سهعی   انسانی و اخلاقی در جامعه می ها و فضایل نین عرفانی درصدد زنده شدن ارز 

را از ... قی، اجتماعی، فرهنگهی و های اخلانابسامانی دارد با زنده نمودن معنویت گذشته در جامعه،

علاوه بر این بشهر  . داده و جهان  رمانی الهی را محقق سازد میان برده، به جنگ و و بیدادها خاتمه

 ور نیست، بلکه بیشهتر  ها روییا همان سلسله های عرفانی خاصّگروه امروز، بر خلاف گذشته به

اندیشهد و ههر   ا  مهی لق و جهان پیرامهونی خود، خا ةیعنی وی دربار. معتقد است به عرفان فردی

 گزیند؛ نه این كه به یک مشرب عرفانینگرشی را كه به  ن معتقد است، برای خود برمی ری وتفکّ

.  رایی باشد ها و اعما   ن بی هیچ  ون و ور شده و مج ور به پذیر  تمامی اندیشهروی خاصّ

كند و بهه  ی پیدا میخاصّ ی و سیاسی  میختگیعلاوه بر  ن عرفان در شعر معاصر با مسائل اجتماع

« .یابنهد ی دست میوحدت خاصّ ویژه در شعر انقلاب این دو مفهوم با یکدیگر  شتی پیدا كرده، به

 (111: 1131 ریا، )

 

اخوانثالث

. های شعر نهوین فارسهی اسهت   شاعر بزرگ معاصر، یکی از ستون "امید. م"مهدی اخوان ثالث 

ت كلاسهیک ادب  عاصر ایران، نه تنها در برساختن پیونهدی اسهتوار میهان سهنّ    ت او در شعر میّاهمّ

صهورت و شهکل جدیهد شهعر را اسهتواری و       توانستفارسی و جن ش نوین نیمایی است، كه نیز 

ت  شهمگیر  معمهولاً موفقیّه  » .دات این سرزمین تث یت كنه اوجی درخور داده، جایگاه  ن را در ادبیّ

وی در این اشعار با زبان و لحنی حماسهی كهه بهه    . دانندماعی وی میاخوان ثالث را در اشعار اجت

گیری از زبان خراسانی، بهره. پردازدبه روایت شکست می ،گیردای كافی از  ركائیسم بهره میاندازه

ترین فلسفی از عمده - لودگی اجتماعینمادگرایی، گرایش به روایت، لحن و زبان حماسی و ی و

بهر ورده  اتی كه به بهترین شکلی خود را در اشهعاری نهام  ثالث است؛ مختصّ ات شعر اخوانمختصّ

و برخی دیگر از  ثهار   "مرد و مركب"، "شهریار شهر سنگستان"، " خر شاهنامه"، "زمستان" ون 

های او نیز یاد وارهات و غز ق اجتماعی و ش ه حماسی باید از غزلیّدر كنار اشعار موفّ .نماینداو می

 شم داشهت كهه بخشهی مههم از میهراث شهعری اخهوان ثالهث را ایهن ق یهل اشهعار او            كرد و به 
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ه از دیهوان  این اشعار هم از نظر شماره و هم از نظر كیفیت هنری، بخشهی قابهل توجّه   . سازند برمی

توان گفت در دیوان وی غل ه بها مضهامین   ی میگیرد؛ تا  نجا كه به طور كلّاخوان ثالث را در بر می

 . ات استینیّعاشقانه و ت

 

ثالثاخواناشعاردرعرفان

شعر  ا  بامهدی اخوان ثالث از جمله شاعران معاصری است كه در  ثار  به س ب  شنایی»       

ط یعت، عشق،  ت موضوع فراوان است؛ لذا در كنار موضوعاتی  ونع و تشتّفارسی، تنوّ ۀهزار سال

وارد شهعر  شهده    موضوعی نظیر عرفهان نیهز  . ..حماسه، مرثیه، طنز و مسائل سیاسی، اجتماعی و

نیسهت و شهعر او ههم     این كه اخوان ثالث از نظر محتوا شاعر عرفان (16: 1111، موسوی)« .است

عرفانی در شعر او به  شهم   هایی از مسائلا رگه ون شعر نیما، بیشتر در خدمت اجتماع است، امّ

دیگر در جهت شناخت دنیهای   ایو دریچهخورد كه در جایگاه خود میتنم و قابل بررسی است  می

.باشدفکری اخوان می



  نوعنگاهبهمرگ

عرفانی و یها   بینیرویارویی با مرگ یکی از موارد تعیین كننده در جهت شناخت جهان ةنحو       

همین روسهت كهه در    از. صا  به خداوند متعا  استمرگ در عالم عرفانی عامل اتّ». غیر  ن است

دهد كه اشعار اخوان نشان می هر  ند بررسی. شودهراسی دیده نمی نشانی از مرگ ن،اعرف ۀاندیش

نگر  عرفانی است و نگاه منفی بهه مهرگ و    مرگ، در جهت خلاف ۀل او در ارت اط با مس ۀاندیش

دوا، عامل ناكام ماندن انسان در رسهیدن   رحم، درد بی در پی  ن كاربرد تعابیر منفی نظیر حقیقت بی

مرگ، نابهنگام رسیدن مرگ و تلخ بودن این واقعهه و در نتیجهه    رزوها در دنیا، بلهوو خواندنبه  

ا امّه  هراسی ناشی از  ن، در اشعار  كاربرد فراوانی دارد، دانستن و مرگ  ن را شوم و دشمن خود

مهرگ  . شودهای عرفانی نزدیکتر میت اخوان به اندیشهوجود دارد كه در  ن ذهیّ اندك مواردی هم

 بهرهیک طرف حقیقتی مسلم و از طرف دیگر عامل نجات از زندگی سرتاسر پوچ و بی برای او از
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و اههداف   هاتر، یعنی مرگ در راه ارز  ه به مرگ در ابعاد وسیعتوجّ ةاین دو عامل به علاو. است

 :شود تا وی نه تنها هراسی از  ن در د  راه ندهد، بلکه پذیرایش گرددس ب می

نیسااتاکااهخااودبکشااامااککساای

 یااااایاااکزماااان ی،بااااتاااومااای



 گاااوبیاااامااارگ،گااارهنااارداری

«تااوچااهداناای،چااهخ اارداری   

(8938:908اخوانثالث،)  

زفرجاموفنابیمیندارم، خرتایکا ا 



ولیخیریندیدممک،خداداندزدنیاها

(00:همان)



ازدیدگاهاخوانثالثهبهدنیانوعنگا

معنها   ات سه ب دور شهدن انسهان از عهالم    ات و نفسانیّزندگی در دنیا و خوی گرفتن به مادیّ      

. جهان میسر نیست این بدان معناست كه دستیابی به  رامش و شور و شوق حقیقی در این. شود می

كش و ستمکار دانسهتن   میهمان ند، سرای ا  و زندان و دام و ب نالیدن از دنیا و تش یه  ن به قفس

 .گرددبرمی  ن، تا حدی به این امر ةهای منفی دیگر دربار ن و نگر 

 ن،  زود گهذر بهودن  : ههای جههان، نظیهر   اخوان در اشعار خود با اشاره بهه برخهی از ویژگهی         

ها را به انسان ،بهرگی، عاریتی و حادث بودن تمام امور عالم و فانی بودن موجودات و مخلوقات بی

فرد بتوانهد در مسهیر    شود تا نین امری س ب می. خواندپرهیز از دنیا و عدم دل ستگی به  ن فرامی

ههای دنیها   ی از فریفتگهی كلّه  ات این وادی، به طورشیدن لذّ حق و عوالم عرفانی قدم گذارد و با 

 .نجات یابد

 اارکااوهبلناادازاباارومهتااا ،

وینااداگاارخوابنااداگااربیاادار،گ



گیاااهوگاایگهاایبیااداروگااهخااوا 

دریااا ،کااههسااتی ااایهیاباارا اا 

(821:همان)
 

اتاوعشقدرنگاهاخوانثالث؛نگاهیبهتغنیّ

عشق در شعر و اندیشۀ مهدی اخوان ثالث، برخلاف نیما یوشیج و دیگر اخلاف وی همچهون       

رست واجد همان صفاتی اسهت كهه از روح یهک    درحمانی و فروغ فرخزاد،  احمد شاملو، نصرت
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تهی عارفانهه، در   امیهد دارای ذهنیّ . این بدان معنا نیسهت كهه م  ؛ ب سنتی سراغ داریمآم انسان عارف

ق به جهان و طرز  ن، است؛ بلکه بدین معنی است كه وی نیز به عنوان فردی كه متعلّ معنای خاصّ

ای گیرد، خواه ناخواه اندیشه ست؛ یعنی جهانی كه جانمایۀ خود را از عرفان میتی ایرانی ار سنّتفکّ

های تاریخی و یا مکاتب رسمی عرفانی قرار دارد؛ گیرم كه گاه خود در تقابل با مذهب مآبعارف

از لهوازم جهدایی ناپهذیر     "وبهاور بهه امهر مقهدّ    "»: گویهد از همین روست كه او خود مهی . بگیرد

من از  ن كسانم كه نمیتهوانم  زاد و  " (11-11: 1191، فاموری و بازیار) «.وستت و منش اشخصیّ

خیا  "و  "و و بزرگامری مقدّ"باید به ... سرشت من  نین است كه . یله و بیایمان و  ماج باشم

بهه مثابهۀ  ب   . این ایمان به منزلۀ جان من اسهت . ایمان داشته باشم "عالی و بشری"شاید  "میکنم

ر نیست كه یک لحظه برایم قابل تصوّ.  رام  ن  بم ساری است كه من ماهی بی  و  شمه دریا و رود

 (163: 1113، اخوان ثالث) «. ...از این  ب بزرگ دور باشم

ههای بههار را بهه یهاد     های اخوان از جهات مختلف غز غز » :اندامید گفته. ات مدربارة غزلیّ      

ا در مجموع از حس و حا  و رقتّ و ته و نس ت  شیواست؛ امّهای او سخهر ند كلام غز .  ورد می

درضها روزبهه، اخهوان را در    محمّ( 111: 1139 روزبهه، ) «.نمایهد غز  كم بهره می نازكانگی خاصّ

ا امّه  ،بنهدی شهاید درسهت باشهد    ایهن تقسهیم  . است ات جزو شاعران بازگشتی به شمار  وردهغزلیّ

ات اخوان در این دفتر نه به سیاقی تقلیدی، كهه  ن كه غزلیّنخست  . توان از دو نکته غفلت كرد نمی

ههای  تهرین صهورت  او اغلهب  اصهلی   اغلب تحقیقی است و از تجربۀ واقعی شاعر بر مده است گر

های خیالی  توصیف شده در طو  تهاریخ   خیالی این اشعار،  ونان شاعران بازگشتی، همان صورت

مانندگی فکهری وی بها شهعرای كلاسهیک و شه اهت      ت نزدیکی و ادبیات فارسی است، این به علّ

به بیان دیگر، اگر به تسامح،  ،ت تقلیدی بودن این اشعار نهاست و نه به علّ "های ذهنیزیرساخت"

امیهد در  . ات مغزلیّ ،ت اصلی شعر بازگشت بدانیم، به زعم نگارندگانرا خصوصیّ "تقلیدی بودن"

و در روسهاخت، یعنهی صهور و زبهان، كمهابیش       كمابیش غیربازگشهتی ، تساخت، یعنی ذهنیّ زیر

ات قانه و نابازگشتی است كه معشوق در اغلب غزلیّه های محقّواسطۀ همین لایه به. بازگشتی است

 :او، حضوری ملموو و زنده و امروزی دارد

بازگاکردمزشادید  و ایخویشراوفایخویشراناگهاندرکوچهدیدمبی
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شبمیرفا وباودباشتا ابرهاینیمه

رکاوچکترشگرمصح  بودبا نخواه

هااگاردنشدرخشیدازمیاانتیرگایمی

گفتهبودمبعدازایکبایدفراموششکانا

تابهمکنزدیكشدگفتا اممای شانا



 اكچونمهشستهرویدلربایخاویشرا

باهجاایخاویشراهاینااتابپوشدخنده

یشرا ایخودادزلفمشكچونتکانمی

هاایخاویشرادیدمشوزیادباردمگفتاه

...گفتااماهیچنشانیدمصادایخاویشرا

(8938:83فاموریوبازیار،)



 گزینیخلوت

ر صهوفیان  مکرّ هاینشینیه لّ. د  و صفای روح است ۀر در تزكیهای مؤثّگزینی از راهخلوت      

بهوده، دلیهل بهر     خهاصّ  جسمانی و روحهانی و رعایهت  داب   هایدر گذشته، كه همراه با ریاضت

سحر، موجهب زلالهی روح    اخوان خلوت را به ویژه در هنگام. ت این امر در تعالی روح استیّاهمّ

پوشهی و پشهمینه   ها و خرقهه ریاضت از نظر او. دهدداند و  ن را بر همنشینی با بدان ترجیح میمی

. ر نفسانی بسهیار اثرگذارنهد  خودخواهی و تک ّ ر شدن ازهای ظاهری در تواضع روحی و دوپوشی

پذیر  مقام ن هوت   ةكه ایشان را  ماد (ص)دحضرت محمّۀ سال 11  های شاعر با اشاره به ریاضت

 :كندمجاهده در این زمینه دعوت می كرد، مخاطب را به تلا  و

 یینهوارشیزلال ادهو/درصفایبرکهمشتیریگخاك لود/-گاهبیقصدی-فشاندممی      

 زلالی  یست پس، گر نیست تنههایی   كه/ سپردم د و بدین اندیشه لختی می/ كردمكدورت یار میبا/را

 (111-111: همان)

                                                                                                  .بهترنهد  -درنهدگی  هها بهه دروغ و  هها از بها همهی  سهگ    خلهوت / شهنوم صدای گام های سکوت را می   

 (91: همان)

نیخاواهاوناهفارمچماکۀنهنغم

صااامکهااکةنااهیااارجااوان،نااهباااد



ایازهماهدورکادهخواهاکهبهخلوت

مکباشاومکباشااوماکباشااوماک

(8938:292،همان)
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ابتهاجهوشنگاشعار

پهدر ،  قاخهان، از    .د شددر رشت متولّ 1116اسفند  19در  (سایه. ا. هه) هوشنگ ابتهاج امیر     

هوشنگ ابتهاج در جوانی . تی رئیس بیمارستان پورسینای این شهر بودمردان سرشناو رشت و مدّ

دست مایه  این عشق دوران جوانی دختری ارمنی به نام گالیا شد كه در رشت ساكن بود و ۀدل اخت

ا به راه دیگر شاگردان و پیروان نیما بود، امّ او در  غاز از. ای شد كه در  ن ایام سروداشعار عاشقانه

ا به طور امّ ،انواع شعر اعم از كلاسیک و نو ت حر دارد وی با این كه در سرایش. رفت و غز  سرود

 کام و روانهی زبهان اسهت   اسهتح  ههای او  از جمله ویژگی غهز  . ویژه در غز  فارسی سر مد است

 (111: 1191هدایتی، )

ا نگر  مدرن و اجتماعی شعر نیما، به ،  ندی كوشید تا به راه نیما برود؛ امّ سایه هم در  غاز      

پهس راه  . ویژه پس از سرایش ققنوو، با ط ع او كه اساسا شاعری غزلسرا بود؛ همخوانی نداشهت 

 را، «هها  نیمهه  نخستین»مجموعه  1111سایه در سا  . دخود را كه همان سرودن غز  بود؛ دن ا  كر

. بهود  نشده  شنا یوشیج نیما با هنوز دوره این در. كرد منتشر است، كهن شیوه به اشعاری شامل كه

است با مضهمونی از    ارپاره ه همان قالب امّا است، جدید اسلوب به او مجموعه نخستین «سراب»

 بها  ،«مشهق  سهیاه »مجموعه . ردی؛ عواطفی واقعی و ط یعی  و بیان احساسات و عواطف فنوع تیزّ

 ایهن  در. گیهرد  در برمهی  را شهاعر  19 تها  11 ههای  سها   شعرهای شد، منتشر «سراب» از پس  نکه

دن غز  نشهان  سرو در را خویش توانایی و كرد  اپ را خود های غز  از تعدادی ه،سای مجموعه،

. رود های این دوران به شمار می ی او از بهترین غز ها توان گفت تعدادی از غز  داد تا  نجا كه می

ههای   های بعدی، اشعار عاشقانه را رها كرد و با كتاب ش گیر خود كه حاصل سا  سایه در مجموعه

«  ند بهرگ از یلهدا  » ۀمجموع. است به شعر اجتماعی روی  ورد 1111پر تب و تاب پیش از سا  

 (111: همان)« .از سرودة اوست« قصه خون د » و .ای در شعر معاصر گشود راه روشن و تازه

 

عرفاندراشعارهوشنگابتهاج

عرفاانهاای ماوزهوعرفانیهایاندیشهازا  توانستهبخوبیابتهاجر دمینظربه»

چهاو.ب ردبهرهکم یك باولیا  ،رانده خکعرفانازبیشعشقازخوداشعاردراگر
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باه نازتوانمیدیگرش،اشعاریاو نبعدوق یابیاتاعت اربهوابیاتمحتوایبهتوجّه

«.یافا د  عرفانوعشقمشتركمرزهایبهگونهبدیکوکردتفسیرمعنویوالهیعشق

(8911:898شریفیوصادقی،)

 جن هۀ  كهه  خهوریم  برمهی  مفهاهیمی  و اصهطلاحات  برخی به سایه، غزلیّات و اشعار بررسی با       

 ملایم عرفانی به رو گاه گه غزلیّاتش در وی اشارات و بیان دیگر، ع ارتی به. دارد تصوّف و عرفان

  نهها  بهه  وار فهرست ذیل در ما كه است عرفانی مفاهیم و ها واژه كاربرد موارد، این از بعضی. است

 :كنیم می اشاره

نوعنگاهبهمرگ-8

مقابهل  ۀ ی را نقطه او مرگ عام یها عهادّ  . كندتقسیم می و خاصّ ابتهاج مرگ را به دو نوع عامّ       

ل در ت مّه   میهز دارد كهه بها گهذر زمهان و     زندگی قرار داده و نس ت بهه  ن دیهد منفهی و نکهوهش    

راه  رمهان و   را كهه مهرگ در   ا مهرگ خهاصّ  امّ. یابدهای فردوسی در باب مرگ، تعدیل می اندیشه

ههراو از مهرگ را كنهار     ستاید و بدین طریق بدبینی ویم است، «شهادت» ۀها و معاد  كلمارز 

 .گذاردمی

/هرا اینیسا نه،/.../مرگدرمیدان،ایک رزویهرمردا  / ری،ازمرگهرا ینیس »

:8912:ابتهااج)«.بارگا ا ترازکندنیاكمرگما هی/ایمرگا  تریکمسئله اده یشما

929) 

نقاشصاورتوبهخونخاویش،/زندگانیرابهخونخویشرنگ رزوبخشید،/ ه،اگرباید

(808:همان)خونیکراشومایکمرگمکبهجانودل ذیرامی/یامید،دلخواهزدبر رده

واقعی بشر و  ی حیاتدر  نین نگرشی است كه مرگ و شهادت نه به معنای نابودی، بلکه مایه    

 : پیروزی و سعادتمندی استبشریت و عامل رسیدن به 

(929:همان)بازازخونر تک/ریشهدرخونشستک/:راز ر  زیحمجایکا  

 (802:همان)!در یینهنخواهدخندید/ص حفرخنده/بهشقایقها،/تانیارایدگیسویک ودشرا

س ب وصها    امرگ نوع دوم از نظر ابتهاج مساوی گذر از هوشیاری به مستی است و وی  ن ر    

 ( 119: 1111ابتهاج، . )داندت، میبه معشوق كه نهایت  ما  عارفان اس
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نوعنگاهبهدنیا-2

روزگهار    وی به گذران بهودن . های متفاوتی نس ت به زندگی وجود دارددر شعر ابتهاج نگاه       

داند كه بود می حکمی خود را  ون خسی بر سر دریای وجود -كند و در نگرشی فلسفیاشاره می

امها از طهرف دیگهر     .گیهرد كند، لذا حسرت سرتاسر وجهود  را فرامهی  و ن ود  هیچ فرقی نمی

دهد كه با وجود این نشان می بررسی بیشتر  ثار وی. كندا  را نس ت به زندگی حفظ میدل ستگی

درشهتناك  از  ن بها تعهابیری نظیهر     های روزگار را تجربه كرده و بیهزاری خهود را  كه ابتهاج تلخی

. خواهد كه تسهلیم ناامیهدی گهردد   نمی دهد، اما با این حا  نشان می... دیولاخ، دامگاه ننگ و نام و

كند كه این امیدواری و اسهتقامت در برابهر   می بنابراین خود و دیگران را به زندگی و تکاپو دعوت

 : ناملایمات، سازگار با روحیات عرفانی است
در/تو ا بههرقدمنشاننقش اای/درایکدرازنایخونفشان/ مدیهایدورتوازهزاره

گااه سا ایاکگشاادهدامبلندو/هایرهگشایتو  زهرفرمفنیکگام/ایکدرشتناكدیولاخ
باه/توباشمارگامعمرمامسنج/کرانهرازمانبی.././یوفایتو  بهخوننوشتهنامه/ننگونام

روناده/زند،کهدرنشیبدره ربه نگمی/به انرود/ایکدرنگودردورنج   ایاودمی
 (908-909:همان).زندهباش/مردهنیس ،امیدهیچمعجزیز/باش

پرههوو   ها،ها با ناخوشیتوصیه به عدم فریفتگی و دل ستگی به دنیا به س ب  میختگی خوشی     

دنیا، یکهی دیگهر از    ی مذمتخردمندان بودن و در حالت كلّو پست بودن روزگار، دامگاه و زندان 

 .وجوه عرفانی تفکر سایه است
نگرکاهنقاش اپیدو ایهرها نزناد


ام اخ چاالاكا ا ایّۀکهایکدوا  

(8913:820همان،)
امروزناه ااازوناهانجاامجهاانا ا 
یکدرداودریغاااکااهدرایااکبااازیخااون



ایبسااوشادیکه س ردهنهانا  
 دمیااااانا اااا ایااااامدلۀبازیچاااا

(839:همان)


 یرانشعرابتهاج-9

حقیقت  در. های سالک راستین  ن است كه زیر نظر شیخ طی طریق كندیکی دیگر از ویژگی       

مسیر دور و دراز  پیمودن ةدرونش درك كرد، خود را  ماد زمانی كه انسان نیاز به یافتن حق را در»
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-خضر راه ر و رهشناو بی ای كه باشد، سالک را از اما این  مادگی به هر اندازه. نمایدحقیقت می

مسیر حفظ كرده، بهه سهرمنز  نجهات     همان پیری كه او را از ظلمات وهم و خطرات. كندنیاز نمی

... الهی،  شنایان كوی حق، پنهد پیهران دانها و    و اولیای ءرت، ان یااز این روی، قر ن و عت. رساندمی

 ( 111: 1191هدایتی، )« .توانند رهگشای مسیر سلوك باشندمی

دههد، د   می بتهاج، با احساو نیازی كه در اشعار  نس ت به داشتن پیک رهشناو از خود نشانا    

الحان  ۀدیدگاه او، د   شم كند؛  را كه ازرا بهترین مراد و رهنمای سالک در مسیر سلوك معرفی می

 :عاشق جایگاه دل ر و یار است ۀخدایی است كه سر عشق در  ن نهان است و د  سوخت
ما ا ۀ نروشکگویااباهدل اوخت


ای ااایهچاارادرفلااب تااشفااوریا

(199: 1113ابتهاج، )                      
عجایهب عهالم    ای ربانی است كهه لطیفه... ار الهی و اسرار استی انوتجلّ در عرفان نیز د  محلّ»      

و نفس، و به این جوهر  ط میان روحد است و متوسّجوهر نورانی مجرّ... نمایاندملک و ملکوت را می

« .نفس حیوانیه را مركهب او خواننهد   حکما این جوهر را نفس ناطقه نامند و» «.تیابد انسانیّتحقیق می

 :كه بنده و مرید پیر د  خود باشیم كندتوصیه می هلذا سای( 119: 1111شریفی، صادقی، )
مرید یاردلخاویشبااشایدرویاش


وزاوبااهبناادگیهاایچ ادشاااهماارو

(8913:221ابتهاج،)

اشک توبه و به  تواند نقش پیر را ایفا كند كه از زنگار گناه و غفلت به دور باشد وا د  زمانی میامّ     

ایست د  انسان مانند  ینه در واقع جان و. انابه شست و شو داده شود تا بتوان به دیدار دلدار راه یافت

از ریاضت و یها عشهق    مختلف اعمّ گاه جما  حقیقت است و باید زنگارهای گناه  ن به طرقكه جلوه

تهوان  خود اسهت كهه مهی    درك ارز  وجودی در این صورت و با. همراه با اشک ندامت زدوده شود

 :حقیقت را در نهاد خود جست و جو كرد
شااودهگااهجمااال نگااجاانتااوجلااوه

اینجا  یارگمشدهگاردجهاانمگارد


...وشوکنیاشبهاشكصفاشس کایینه
وجوکنایخودرابجوی ایهاگرجس 

(28-22:همان)
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عشقوعرفان-0

ههای عاشهقانه و گهاه    ا هنرنمهایی امّ ،دهدترین درون مایۀ فکری سایه را تشکیل میعشق مهمّ      

تهرین رابطههۀ   واسهطه عشهق، بهی  . برخوردار اسهت  برانگیز و از گیرایهی خاصّ مل ت هحکیمانۀ سای

ن روست كه هر  ه در جا انسهان بها انسهان و زی هاترین نمهود یگهانگی و هماهنگی است؛ از این

شهاعر از احساسهات و    ۀدر اشهعار عاشهقان  . شههود عاشقانه مهی   دمی هست، موضوعی برای شعر

تهوان شهاعران را   دهههد؛ بهدین ترتیهب مهی    گوید كه به زندگی رنگ دیگری میعواطفی سخن می

عاشقانی نامید كه هر ه در وجود خود از عشق به زندگی، ط یعهت،  دمی و همه كاینات دارند، در 

از شعرهای . كنندعکس كرده و دیگران را بها عواطهف و احساسهات خهود شریک میشعر خود من

ههای  اسههت كههه شهاعر در  ن از خهواهش    « سراب»از مجموعۀ «  شناسوز»عاشقانه ابتهاج، شهعر 

هتن بههه او، كههه هههر دو  هون     عاشقانه خود سخن گفته، در پی وصا  معشوق است تا بها پیوسه  

 : به تکامل برسندهای تنهایی هستند،  سایه
 نهانکنا عاشاقا  و یدا   چرا

خاواهاایچشاافااسونباارتورامی
خواهیازیاکخاااموشی ارد چاهمی

نگااااهبیقااارارمبااارلاااابتو ااا 


دریااااک شاااافتهاناااادوهنگاااااها
  ااوزیناااهانازدیرگاااهاکااهماای

 لاارزدامیاادمزباااانبگشااااکاااهماای

 هااانویاادمبخشاایبااهشااادیکااهماای

 (8930:03ابتهاج،)

هایشان كه با تلخی بهه جدایی عاشق و معشوق از همدیگر و داستان سرگشتگی« گریز»در شعر     

  :رسد، بیان شده استپایان می
نصایباینكمکوتاوایادوتنهاایبای

 رگشاااتهدرکشاااکشفوفااانروزگااار


هریكجاداگرفتهره رنوش خاویش
ههمچو دموحوابهش خاویشگاکرد

(828:همان)

كند و ناز و كرشمه و فراق یهار را  در اشعار  از عشق و مراودات فیمابین صح ت میابتهاج        

هها و رویدادهای عصهر و زمانهۀ   در اشعار  از دردها،  رزوها، زخم چنینكشد و همبه تصویر می

ا هنگامی كهه  امّ ،بیندنشهینی او را میمخاطب  سایه، در ظاهر، عزلت و گوشهه. گویدخود سخن می

یابد كه شهود، او را شهاعری مسهئو  و اجتماعی میا   شهنا مهی د شعریر او و دفاتر متعدّبا تفکّ
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در عین  زبهان او سهاده و صمیمی و. دانهدخود را تافته جدا بافته از جامعه و مردم و نوع بشر نمهی

ات سایه به اعت ار حیثیت و شرافت انسانی، در عشق در غزلیّ .حا  با صور خیا  متنوع  راسته است

 :های ذیلجمله غز  از .گیردسطوحی بالاتر، مفهومی متعالی و ارزنده به خود می

ناماادگانورفتگااانازدوکرانااهزمااان

چرد هاویدشا   اماندرچمکتومی

ایایبااغدرونهساتههایکهنهاننشسات

مس نیازمکشادی، اردةنااز ااسزدی

عدمزندهومردهراچهاا  یشوجودتاز



دوندهانایتوهمیشهدرمیااان ویتومی

 اردبااز اپیدکهکشاانگرد رتاومای

روانایکایکهمهباغشدهستهفروشکسته

ازدلخودبر مدی، مادنتاوشدجهاان

شانویاباویجااندممیدمبهکزنفستو

(8913:820ابتهاج،)

 :  وردمخاطب را به وجد می ،های عرفانیبا پارادوكسیکا «  ینه در  ینه»در غز    

مااهدهبااده،مااهدهبااده،یاااار سااندیدماارا

جاندلودیدهمانا،گریااۀخندیادهمانا

ریادنماازکع همنا،ق لهمانا، اویماک 

 رتاودیادارخوشاشتافتاهدردیادةماک



 ایۀتوگشتاواوباردباهخورشایدمارا

یااار سااندیدهماانا،یااااار سااندیدماارا

وبو یدمارادانصناق لهنمااخاشااک

 یناهدر ینهشاد،دیادمشودیاادمارا

(820:همان)



نهاییخلوتوت-2

امهور دنیهایی    ت معینی از خلق وف به این معناست كه سالک برای مدّخلوت در عرفان و تصوّ    

ی ع ادی یا در محلّ به همین منظور وی در یک مکان. كناره بگیرد تا بتواند به صفای درونی بپردازد

پردازد تا ی میم دأ عالم هست نشیند و در  ن جا فقط به ذكر خدا و توجه بهدور از حضور خلق می

در واقهع  . تمهامی احهوا  درك كنهد     شم د  او به نورانیت الهی روشن شود و حضهور وی را در 

سایه از تنهایی به خودی خود بیزار است  .گیردانزوای ظاهری در جهت وصو  به حق صورت می

تنها با خلوت  همواره همدمی در كنار او باشد كه این معنی نه از نظر او باید. كندو از  ن شکوه می

در عرفان نیز اگر  ه عارف در ظهاهر از همهه  یهز و    . عین  ن است عارفانه در تضاد نیست، بلکه
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از این رو اسهت  . گزیند اما به طور مدام در حا  مصاح ت با یار حقیقی استهمه كس خلوت می

مطرح اسهت كهه    حالات خلوت و ارت اط  ن با قرب به یار و دلدار در بعضی اشعار ابتهاج كه بیان

 :داند  نها  شم بستن از دنیا و ما   ن را عامل رسیدن به یار می در

چشاااابساااتندمکاااهدنیاااارام ااایک

ماااالدنیااااماااالدنیااااایکاااریا

حضااورامبااسچشااابااازباایدیااده

نشااایک اک اااازویبسااااخلاااوت

 نکاااهچشااامادادبینااااییدهاااد



اممااک اایشازیااکدلزدنیاااکنااده

ق ااااننگاااریابااااتاااودردنیااااوع

ماناااادهازدیاااادار ندلااااداردور

چشاااابساااتهرفتاااهتاااادرگااااهراز

 ااااینهراانااااوار اااایناییدهااااد

(901:همان)
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گیرینتیجه

از میراث كهن شعر فارسی به مضمون عرفهان در اشهعار خهود     گیریمهدی اخوان ثالث با بهره     

از زمان به دلیل اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی بهه   ای ههاخوان در بر. داشته استتوجه خاصّ 

ا به دلیل گرایش ذاتی انسان به مفهومی به نام خهدا و نیهز   امّ كند؛اعتقاد پیدا می «غیاب خدا»ة عقید

ی غرب، با وامگیری از عرفان كهن ایرانی به خهدایی دیگرگونهه رو   های فلسفیتحت ت ثیر اندیشه

او اگر با زردشهت  . گزیندتركیب مزدشتی را برای سلوك معنوی خود برمی اخوان  یین نو.  وردمی

دهد، بدین طریهق  شود در كنار  ن دو تن مانی و بودا را هم قرار میهم پیمان می و مزدك همراه و

 عوامهل مختلفهی  هون عوامهل سیاسهی و     . صافی تضادهای كهن راهی تازه بجوید كوشد تا ازمی

در راهیابی عرفان در شهعر و  ... و شکست فلسفی، تناقضات روحی، رندی اخوان و اجتماعی، ی و

 «من عالی بشری«، »اومانیسم غربی»گاه عرفان اخوان معاد  مفاهیمی  ون . اندر بودهمؤثّّ او ۀاندیش

گرفته و  كاربیان مسائل عرفانی  ن را به  ة ن  ه كه اخوان در حوز. گردد ی قومی قلمداد می«ما» و

بهودن از دامهان    اومانیسهتی  ۀاست؛ از ایهن رو شهائ    «رند»برابر  «من»در صدد دستیابی به  ن است 

هها و   شنایی با ادب گذشته، در شعر  از اندیشه ۀهوشنگ ابتهاج به واسط. عرفان او به دور است

 نی و زبهان نمهاد را  های عرفان كلاسیک بهره برده، در همین راستا اصطلاحات و مفاهیم عرفا موزه

اسهلامی   مقولات به كار رفته در شعر او نشان از باورمندی او بهه عرفهان  . به شعر  راه داده است

جسته اسهت؛ بها ایهن حها       از مضامین عرفانی بهره ،غز  و هم در اشعار نو ةاو هم در حوز. دارد

او . بینی عرفهانی دانسهت  نجها توان به طور ویژه او را دارایه او نیست و نمیعرفان در مركز توجّ

از جمله مقولات عرفهانی  . داشته است هبیانی بیشتر از معانی توجّ ةدر ت ثیرپذیری از حافظ به حوز

گزینهی، خودشناسهی و خداشناسهی،     لوتخ  توان به سیر و سلوك، پیر راه،راه یافته به شعر او می

عقل و عشق، سکوت عرفانی،  انتظار ظهور، تقابل غم غربت معنوی، وحدت وجود، خلافت الهی،

از نتایج بهه  . را نام برد...  های عرفانی به دنیا، مرگ، عشق ونگاه امیدوارانه و ۀبرخورداری از روحی

های فردی و شخصی است و  ید كه عرفان در شعر معاصر م تنی بر برداشت میدست  مده  نین بر

 . های عرفانی وجود نداردسلهسل گرایی و گرایش به بر خلاف گذشته، در  ن خ ر از فرقه
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فهر  منابعومآخذ

کتب:الف

 . ،  اپ اوّپایا: ، تهران کلیاتیدرم انیعرفانوتصوم (.1131. )معلیلا ریا، غ -1

دكنی، كه  درضا شهفیعی به انتخاب محمّ ،(برگزیدهشعر) ینهدر ینه، (1111)، ابتهاج، هوشنگ -1

 .دهم اپ شمه،  : تهران

 .سوم اپسخن،  : ، تهرانراهیو هی، (1111)، __________ -1

 .بیستم اپكارنامه،  : ، تهران یاهمشق، (1113)  ،__________ -1

 .نهم اپكارنامه،  : ، تهرانتاسیان، (1119) ،__________ -1

 .دوم اپ . توو: تهراندرحیاطکوچك اییزدرزندان،، (1111) ،اخوان ثالث، مهدی -6

 .چ هفتم. مروارید: تهران ، خرشاهنامه، (1161)،  ___________ -3

: ویراستار ،(یادنامهمهدیاخوانثالث)ناگهارو کدامیک تاره، (1131)،  ___________ -1

 . اوّ اپ . بزرگمهر: جا زاده، بی مد قاسسحر دریایی و محمّ

 . هارم اپ  ،مروارید: ، تهرانتراایکهکبوموبردو  دارم، (1131)،  __________ -9

اامّا:گویددرحیاطکوچك اییز،درزندان،زندگیمی) هکتا ، (1113)،  __________ -11

 .هفتم اپ . زمستان: تهران ،(ا رد،دوزخامّ...بازبایدزیس 

 .زمستان: تهران ازایکاو تا، ،(1191)،  __________ -11

 .سوم اپ . مروارید: ، تهرانارانون، (1111)،  __________ -11

 .ششم تپ . مروارید: ، تهرانانزمست، (1116)،  __________ -11

، مجلّهۀ فرهنهگ   هایعرفاندراشعارهوشنگابتهاج ایهجلوه ،(1191)حسینی، سیّد سکندر،  -11

 .11-91اسلامی، شماره 

 .روزنه: تهران  تاانقم ،لازلفار یازمشروفیّ یرتحوّ ،(1139)، درضاروزبه، محمّ -11

،  اپ سمت: ، تهران مبرم انیعرفانوتصوّایمهمقدّ،(1131) ،ینالدّد ضیاادی، سیّسجّ -16

 .نوزدهم

  شمه: تهران،  ایه، یینهدر یینه.ا.ه، (1191) ، درضاشفیعی كدكنی، محمّ -13



      
 

 
  

    

 (با تأكيد بر اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج)  هاي عرفان در شعر فارسي زمينه           111
 

 .سخن: تهران ادوارشعرفار ی،، (1191) ،______________ -11

 .میترا: تهران انواعادبی، ،(1119)، شمیسا، سیروو -19

 .فکر روز :تهران، حاتنقدادبیاصطمفرهنگ، (1131)، مقدادی، بهرام -11

نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد  ، پایانعرفاندرشعرفار ی(. 1191)هدایتی، هاجر،  -11

 .دانشگاه شهید مدنی  ذربایجان
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 صهص  ،11تابسهتان  ،1نامه زبان و ادب فارسی، سها  او ،    پژوهشهاج،اشاعارهوشنگابت

116-119. 

مطالعات زبهان و   نگاهیبهتغنیاتمهدیاخوانثالث،، (1191)فاموری، مهدی؛ بازیار، راضیه،  -11

 .33-91، صص 1ادبیّات غنایی، دوره 

 .111-111صص ، 61ایران نامه، شمارة  شعروعرفاندرا مم،، (1136)كشاورز، فاطمه،  -11

هایعرفاانیدراشاعاردرونمایه، (1196)مرادی، ع دالله؛ نیکخواه، مظاهر؛ خسروی، حسین،  -11

 .131-191، صص 11عرفان اسلامی، شمارة هوشنگابتهاج،

كتاب ماه  ۀ، مجلّثالثیقر نوحدیثدراشعارمهدیاخوانتجلّ، (1111)، دكاظمموسوی، سیّ -16

 .31ة ات و فلسفه، شمارادبیّ

 


